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  از آبجوي من 
  زند  جوي خون جوش می

  از سیگارم  
  گان دسته جمعی گاري کشته

  
  ها و خیابان و  کوچه

  اند  مردم در من
  
  

  گردي  دوره
  -خمار  مست و -             

  مه شبی را یاندوه سرزمین ن
  ...کشد نوشد و می می



 59/ ه از سفر پر است ام خودم را در این چمدان ک جا داده
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  ام ها را در چمدانم راه افتاده ي راه همه
  کلمات تو  -زند در صدا  به آهستگی نوري که برق می

  کنم خودم را افتم و عبور می راه می
  ي تساوي حقوق کائنات ا فلسفهب       
  با قانون تصوف و تسلسل        

  با وحدانیت خدا        
  ...با        

  
  کنم و مشکوك  عبور می
  ها  ها و ندیده به دیده

  هایم  ها و نشنیده به شنیده
  

             * *  
  کنم  تنها به خودم فکر می

  ورزم  عشق می
  ... ایمان دارم
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  دارد  را یک کبوتر آرزوي شکار
  کمان  این تیر

  
  افتاده 

  هاي این نو جوان سمج دست در
  
  العبور  هاي صعب صخره از •

  رویم می بالا
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  بارید کاش برف نمی
  زدي بیرون ام نمی سیاهی چشمان و تو از

  
  بدون شال و کلاه 

  سرم را گردن کی بیندازم 
  

  !خرد شده است؟
  

  هایم را خرده
  هاي کی جمع کنم با نفس

  واس توح در
  که در شلوغی

  اي به من و یرهواج خ هاج و
  !!ام؟ بینی نمی
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 جهان زرد
 زمین زرد

 کلمات زرد
 زنم لابد من در پاییز قدم می

 بد است هواي این حوالی
 چرخد اي ندارد و جهان دور سرم می لیلی به عشق علاقه

 گذارند کلمات سر به سرم می
 س بچینمهایش گیلا ام به کجاي این شعر قدم بزنم تا از چشم مات مانده
 روي میز
 ام کار دستم داده است بازي مجنون

 ور است آذر ماه بوي کسی را شعله گذرم و از کوچه می
  اش را در چمدان گذرم و تمام از کوچه می

  


